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Battles of heroes is one of the main characteristics of epical texts. 

These battles are not always between two heroes. We can find 

examples of battling between a hero and a heroine. In spite of its 

repetition and importance, this theme never was the center of 

attractions. This project, tries to study and compare the battle 

between heroes and heroines in three epical narrations. Battles 

between “Sohrab and Gord Afarid” in “Shahname”, between 

“Homay and Homayoon” in a mathnavi with this name by 

“Khajooye Kermani” and “Rostam and Banoo Goshasb” of an 

anonymous poet. After a brief explanation of these battles, 

similarities and differences would be mentioned. We use “Gerard 

Genette’s theories for analyzing the similarities which are these: 

the way of narrating in components of narration - means , “order 

Time”, “mood”, “voice”-; hiding the gender of heroines; 

popularity of all three women in battling and hero winners at the 

end of all three battles. Differences are these: different goals to 

start battle; differences in the ending of battles; some reverse 

options in “Banoo Goshasb Nameh”, weakness of “Homay” 

comparing with those two heroines and the style of writing.  
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 . مقدمه1

شـوی  که در عین برخورداری از زیبایی، بسـیار در بررسـی روایات حماسـی و پهلوانی، با بانوانی روبرو می

«  پهلوان بانوان»که مردان زاب پایداری در برابر آنان را ندارند، یا لااقل در نبرد با این جنگاورند؛ چناندلاور و 

افتند. در روایات حماسی و غیر حماسی، از این پهلوان بانوان بسیار سخن رفته است. از این میان، به سختی می

ــته ؛ «گردآفرید»زنان دلاوری چون:  ــب»ر بهرام چوبین؛ ، خواه«گردیه»، دختر گس ــس ، «زربانو»و « بانو گش

 زوان برشمرد.و.... را می« همایون»دختران رست ؛ دختر گورنگ و همسر جمشید؛ 

ـــی نیســـت و نمونهوجود پهلوان بانوان و رویارویی آن های آنان در ها با همالان مرد مختص ادبیات فارس

سکازاخ»های ایرلندی، سهشود،. از جمله، در حماهای دیگر ه  دیده میادبیات ملت ست که « ا زنی جنگاور ا

سکاندیناوی، می« کوچولین»هنر نبرد را به  ساطیر ا سکاوی»آموزد. در ا ست که رزم« ا افزار برگرفته، دختری ا

پدر میبه خون عه«جینگو»رود. خواهی  بانوی جنگ وی ژاپنی اســــت. در م مو ـــه که »ی ژاپنیِ ، ش های

جنگد و به زنهایی با هزار مرد برابر اســـت.)آیدنلو، ســـت که با دیوان و غولان میزنی ا« زوموئه»، «مونوگازاری

1387 :14 ) 

ستانی به رغ  اهمیت و زکرار آن، ک  ضمونِ دا سه این م ست. در این پژوهش،  زر مورد زوجه قرار گرفته ا

سه گونه ست که  شده ا سی برگزیده  سه انگیزه روایت حما شامل میو  سهراب و »نبرد شود. ی متفاوت را 

از « رســت  و بانو گشــســب»مربوا به قرن چهارم. نبرد « ابوالقاســ  فردوســی»ی «شــاهنامه»از « گردآفرید

شسب»ی منمومه سراینده« نامهبانوگ ست؛ اما گمان میکه هویت  سروده اش نامعلوم ا ش   ش رود که در قرن 

از « خواجوی کرمانی»ی گانهی پنجها، نخســـتین منمومه از مثنوی«همای و همایون»شـــده باشـــد. مبارزه 

 شاعران بزرگ قرن هشت . 

باشــد، این اســت که در ای شــبیه به رمانس میکه خود منمومه« همای و همایون»علت انتخاب مثنوی 

، «ذبیح الله صـــفا( »22: 1376ی خواجوی کرمانی اســـت.)ســـرکارازی، «نامهســـام»واقع این منمومه همان 

مساله شباهت این ( »335: 1389داند.)صفا، های ملی ایران مین منموم از حماسهرا آخرین داستا« نامهسام»

، شرق شناس مشهور آلمانی «اشپیگل»به خواجوی کرمانی، نخستین بار زوسط « نامهسام»دو کتاب و انتساب 

شد و پس از آن در ایران، افرادی از جمله در مقاله سی»ای مطرح  سینا« »سعید نفی سپس « هدایت الله نیرّ و 

واردی، نمری اصطهبانازی، «)از این فرضیه دفاع کردند و دلایلی بر این امر برشمردند.« منصور رستگار فسایی»

1389 :78 .) 

نامه را با دو نام و از یک شاعر. خواجو ابتدا سام»یک کتابند، « همای و همایون»و « نامهسام»در حقیقت 

ــی و در اور دوران ج ــتان حماس ــروده و پس از آن با زوجه به اهمیت و  14500وانی در به عنوان داس بیت س

های زازه به جای ها، با حفظ کلیت داستان و جانشین کردن نامهای غنایی و غروب عصر حماسهارزش داستان

های غیر واقعی و فرعی بر حســب نامه و حذف ابیات ســســت و ناقص و داســتانهای کهن در ســامبرخی از نام

ضای صورزی دل ضرورت و اقت سلی ،  ستان را با نام ذوق  بیت  4500نزدیک به « همای و همایون»پذیر از دا

 ( 60زا: )محمدی، بی« عرضه داشته است.
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 ی پژوهش. پیشینه2

در « سـ اد آیدنلو»های کوزاه به پهلوان بانوان اسـت. کارهای که زاکنون ان ام شـده، اغلب در حد اشـاره

(، به معرفی شماری از زنان دلاور 1387ادبیات و علوم انسانی باهنر کرمان در سال ) ، م له«پهلوان بانو» مقاله

سپس علل کند. آیدنلو در یک یا حداکثر دو بیت، و الگوهای احتمالی پیدایی این پهلوانان را ذکر می پرداخته، 

به نبرد میان پهلوان بانوان و ای کوزاه به معرفی زنانِ دلاور ایرانی و غیر ایرانی پرداخته اســت؛ اما حتی اشــاره

 نماید.مردان دلاور نمی

سن ذوالفقاری» شوقان جنگ و در منمومه»در مقاله « ح سانهمع شقانه و اف که در دو « های عامههای عا

ــلنامه ــال )فص ــی در س ــوقان جنگ و 1393ی زبان و ادبیات فارس ــت؛ به معرفی این معش ــار یافته اس ( انتش

 اند. پرداخته

ضی م شمی در مقاله سید مرز شارهسایه»یر ها ، م له ادبیات و «ای کوزاه به همای و همایونی آفتاب، ا

ـــال) ـــانی خوارزمی در س پرداخته، « نمامی گن وی»از « خواجوی کرمانی»(، به زأثیر پذیری 1382علوم انس

 داند. می« خسرو شیرین»ای بر را نمیره« همای و همایون»

ـــتگار» ( در 2(و )1«)نگاهی به همای و همایونِ خواجوی کرمانی»با عنوان  در دو مقاله« گیتی فلاح رس

ـــهد در ) ـــی مش ـــانی فردوس «  همای و همایون»( به معرفی مثنوی 1357( و )1356م له ادبیات و علوم انس

 دارد.پردازد و مطالبی کلی پیرامون شاعر و اثر بیان میمی

صحیح مثنوی « روح انگیز کراچی» سبت ز بانو گشسب پهلوان »ای با نام ، مقاله«نامهبانو گشسب»به منا

( نوشـته، زنها به معرفی این اثر 1381به سـال )« شـناخت»، در م له «های ایرانانگیز حماسـهبانوی حماسـه

 پردازد. می

در م له « های ملیبانو گشــســب در حماســه»در مقاله « عمی  جباره ناصــرو»و « ســعید حســام پور»

های در منمومه« بانوگشسب»به بررسی شخصیت  1389ید باهنر کرمان در سال مطالعات ایرانی دانشگاه شه

ای غیر ایرانی است که در اندیشه زن جنگاور، اندیشه»ی و.. پرداخته و فرضیه« برزونامه»، «نامهبهمن»مختلف 

 را مطرح می سازد.« دوران اسلامی شکل گرفته و به زدریج پرورش یافته است

شــود که اغلب به روایت داســتانِ نیز جســته و گریخته مطالبی یافت می« ســهراب گردآفرید و»در مورد 

اشاره گردیده، که شامل زمام زنان « زن در شاهنامه»هایی نیز به نقش پردازند. در مقالهمی« رست  و سهراب»

 ن نیامده است.؛ اما سخنی از نبرد میان زنان و مردان به میا -چه دلاور و چه غیر دلاور  –شود شاهنامه می

ی این مبارزات نگارندگان، مقاله یا اثری را که مشخصاً به نبرد میان پهلوان بانوان و مردان دلاور و مقایسه

سه گونهبپردازد، نیافته ست که  شده ا سی برگزیده  سه روایت حما ضوع،  سی مو سه  اند. از این رو برای برر و 

شده، به قصد زصور می ن پهلوان بانوی ایرانی با مردی که بیگانهنبرد میا -1شود: ی متفاوت را شامل میانگیزه

 نبرد میان عاشق و معشوق به قصد آزمون -3ی زنبیه مبارزه میان پدر و دختر با انگیزه -2دفاع از میهن 

 

 «ژرار ژنت»از دیدگاه « روایت. »3

داســتان اســت. در زحلیل ی ی انقلاب ســاختارگرایی در عرصــهعلمی جدید و نتی ه« شــناســیروایت»

شف ساختارگرایانه ساختاری بنیادین ک شده، زا واحدهای  سی  ساز و کارهای درونی متن ادبی برر ی روایت، 

سن،  شف الگوی جامعِ روایت را هدف نهایی «برزنز( »364: 1387شوند.)زای سیروایت»، ک داند و بر می« شنا
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باید زمامی روش ـــت که این الگوی جامع  ید های ممکآن اس به زول یت را در برگیرد و  منتهی « معنا»ن روا

 (    99: 1382گردد.)برزنز، 

او در فصل سوم بوطیقا میان بازنمایی یک ابژه »شناسی، نخستین گام را ارسطو برداشت. در قلمرو روایت

ریک، مکا«)ها )محاکات( زمایز قایل شد.ی راوی )نقل( و بازنمایی آن از طریق شخصیت)سرگذشت( به وسیله

شد. زاریخ عل ِ روایت 150: 1385 ست  مطرح  ستین بار در قرن بی سی به عنوان یک عل ، نخ شنا ( اما روایت 

ــی را می ــناس ــی  کرد: ش ــه دوره زقس ــی)دوره -1زوان به س ــ  روس ی دوره -2م (   1914 - 60ی فرمالیس

 (149پساساختارگرایی )همان:  -3م(   1960 – 80ساختارگرایی )

ــی طور که همان ــد، برای بررس ــاره ش ــه منمومه از آرای « روایت»پیش از این نیز اش «  ژرار ژُنت»این س

 نماید.استفاده شده است. از این رو، زبیین دیدگاه او بایسته می

ستهکه از چهره -«ژرار ژنت» ست ی دورههای برج سطح از روایت یعنی  -ی دوم ا سه  ستان»بین  ، «دا

صهیزمایز م« گریروایت»و « روایت» ستان محتوای ق ست دا ست، به زرزیبی که رویدادها نهد. او معتقد ا ای ا

ــیت ازفاق می ــخص ــت. افتد؛ زرزیبی که اغلب با آن چه در روایت ارائه میبرای ش ــود، متفاوت اس منمور از »ش

ایت همان کلماتِ روی کاغذ، گفتمان، یا خود متن است که خواننده از طریق آن، ه  داستان و ه  رو« روایت»

گویی نیز، داستان« گریروایت»( و 370: 1387زایسن، «)سازد. روایت محصول روایت کردنِ راوی است.را می

 است.« روایت»برای مخاطبان و در واقع ای اد 

ــطح با ه  زعامل دارند. او بر این متمرکز می« روایت»زوجه خود را بر« ژنت» ــه س کند؛ هرچند که هر س

 «صدا»و « وجه»، «زمان دستوری»ی از طریق سه مؤلفه« گریروایت»و « روایت»، «داستان»باور است که 

 با یکدیگر در ارزباطند. 

 

 « دستوریزمان. »1ـ3

 «بسامد»و « تداوم»، «ترتیب»شامل زرزیب رویدادها در روایت از نمر زمانی است. این آرایش، مفاهی ِ 

 گیرد. را در برمی

 

 «ترتیب. »1ـ1ـ3

ــت رابطه ــتان»بین زوالیِ زمانی رویدادها در ای اس زرین عمده«. روایت»و زوالی زمانی رویدادها در « داس

 است.« رفتن به آینده»و « بازگشت به گذشته»انواع این ناهماهنگی 

نامد. زأخر، ها را زأخر و زقدم میشــود که ژنت آننگاه زقســی  مینگاه و پیشنابهنگامی طبیعتاً به پس»

ست به طوری که حادثهیک حرکت نابهنگا شته ا ای که از نمر زوالی زمانی زودزر ازفاق افتاده، در م به زمان گذ

ست به طوری که یک واقعه آینده در متن متن دیرزر نقل می شود. زقدم، یک حرکت نابهنگام به زمان آینده ا

شــوند( نقل ن دیرزر بازگو میو نیز قبل از ارائه وقایع زمانی میانی)یعنی وقایعی که در مت« قبل از زمان خود»

 ( 80: 1386زولان، «)شود.می
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 «تداوم. »2ـ1ـ3

ی گیرد و ح   متن اختصاص یافته به عرضهی زمان که رخدادها را در برمیبه بررسی روابط میان گستره

زعیین برد و از آن در را نســبت بین زمان متن و ح   متن به کار می« زداوم»پردازد. ژنت همان رخدادها، می

کند. بدین صورت که اگر نسبت بین زمانِ متن و ح  ِ اختصاص داده ضرباهنگ و شتابِ داستان استفاده می

شتابی ثابت پیش می ستان با زداوم و  شد، دا سبت ثابت بین طول متن و شده به آن ثابت و یکسان با رود. او ن

شتاب »و « شتاب مثبت»گیرد و در قیاس با آن، زداوم داستان را، به عنوان ثبات در پویایی و معیار در نمر می

ست می« منفی ــــر به « شتاب منفی»دهد. را به د صیفی»در حد نهاییِ خود، من ـ شود. زیرا می« مکث زو

ـــر « شتاب مثبت»کند. به همین زرزیب زر از زمان رویداد میزوصیف، زمان خواندن را طولانی در نهایت من ـ

پردازد و ها میوار آنده بنا به ضرورت، به گزینش در حوادث یا نقل اشارهشود؛ چرا که نویسنبـــه حـــذف می

 شود که بارززرین نمودِ آن دیالوگ است.ی نمایشی می، من ر به خلق صحنه«شتاب ثابت»سران ام 

 

 «بسامد. »3ـ1ـ3

ست. رابطه ستان ا سبت به دفعات روی دادن آن در دا سامد»ی دفعات روایت یک واقعه ن ن نمریه در ای« ب

سامد مفرد»به سه نوع زقسی  شده است:  سامد مکرر»، «ب سامد بازگو»و « ب سامد مفرد به معنای یک بار «. ب ب

سامد مکرر آنچه یک بار ای است که یک بار ازفاق افتاده است و متداولگفتن واقعه سامد است. در ب زرین نوع ب

سامد بار روایت میازفاق افتاده، چندین  ستمرار ازفاق میبازگو واقعهشود، اما در ب افتد، زنها ای که مرزباً و به ا

 (78-80: 1387شود. )ریمون کنان، بار بیان مییک

 

 «وجه. »4ـ1ـ3

ست که از طریق  ضای روایت ا صله»ف صله»شود. خلق می« دیدگاه»و « فا آید که هنگامی پدید می« فا

زر باشــد، فاصــله بین راوی داســتان پررنگ های روایت باشــد. هر چه حضــورراوی داســتان یکی از شــخصــیت

 بیشتر است و ک  زرین فاصله زمانی است که حضور راوی را کمتر حس کنی . « داستان»و « گریروایت»

اگرچه ممکن »بینی . دیدی است که ما از منمر آن بخش معینی از روایت را می، زاویه«دیدگاه»منمور از 

های دیگری زعلق داشته باشد، و زواند به شخصیتی دید می؛ اما زاویهاست راوی در حال گفتنِ داستان باشد

کند، زفاوت داشــته ای که داســتان را بازگو میامکان دارد احســاســات چنین شــخصــیتی با احســاســات راوی

 ( 373: 1387زایسن، «)باشد.

صیت شخ شتر از  ست بی سطح آنها یا کمتر از آنراوی ممکن ا روایت »ت کند. ها حرکها بداند و یا در 

ــد؛ یعنی از زبان واقف به همهNon- Focalized«)زواند فاقد کانونمی ی عمل ی ماجرا و خارر از حوزه( باش

داشته باشد؛ یعنی شخصیتی از یک جایگاه ثابت  (Internally –Focalized«)کانون درونی»روایت شود؛ یا 

ـــ یا از دیدگاه چندین ش بازگوید،  ـــکلی از یا جایگاهی متغیر آن را  ـــود. ش یان ش ـــیت ب کانون داری »خص

صیت (Externally- Focalized«)خارجی شخ ست که در آن، راوی کمتر از  ایگلتون، «)ها بداند.نیز ممکن ا

1392 :146) 
نیز اســتفاده « بازنمود ناهمگن»و « بازنمود همگن»در جدول پیشــنهادی خود از دو اصــطلاح « ژنت»

 کند:گونه زحلیل میهای روایتی را ایناز زیپکند. از این منمر، او شش حالت می
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ــفر1 ــیت -. کانون ص ــخص ــتان یا ش های بازنمود ناهمگن: راوی همانند دانای کل عمل کرده؛ اما با درون داس

 های داستانی نیست.داستان ناهمگن و به عبارزی ناهمسان است؛ یعنی راوی جزء شخصیت

صفر2 صیت بازنمود همگن: در این نوع نیز -. کانون  شخ ستان راوی همانند دانای کل عمل کرده و  با  های دا

 های داستان است.همگن است؛ یعنی جزء شخصیت

ــتان بیان می -. کانون درونی3 ــتان با بازنمود ناهمگن: در این حالت، ماجراها از درون داس ــود؛ اما راوی داس ش

 نیستهای داستانی های داستان ناهمگن است؛ یعنی راوی جزء شخصیتشخصیت

شــود و راوی در داســتان بازنمود همگن: در این حالت ماجراها از درون داســتان پرداخته می -. کانون درونی4

 های داستان است.  های داستان همگن است؛ یعنی جزء شخصیتنقش دارد و با شخصیت

طرفانه و بدون ملاً بیکند و کابازنمود ناهمگن: در این حالت، راوی مثل دانای کل عمل نمی -. کانون بیرونی5

 های داستان نیست.کند؛ اما جزء شخصیتدخالت داستان را بیان می

ـــتان را بیان میبازنمود همگن: در این حالت، راوی همانند ناظر بی -. کانون بیرونی6 کند؛ اما جزء طرف داس

 (73 -75: 1382های آن همگن است. )فلکی، شخصیت داستان است و با درون داستان و شخصیت

 

 «صدا. »5ـ1ـ3

ی راوی )عمل لحن ســطح ســوم داســتان یا همان صــدای راوی اســت؛ یعنی هنگام زحلیل صــدا، رابطه

کنی . شود( بررسی میشود و با روایت )روشی که با آن داستان گفته میگری( را با داستانی که گفته میروایت

ستان و اعتبار وی به  سبت به دا ضع راوی ن زوان حوادث را قبل، بعد و می» کند.ما کمک میصدا در زعیین مو

ــامــه ــا )مــاننــد رمــانِ ن ــــت خــارر از روایــت ای(، ه ی ــا وقوع آن بیــان کرد. راوی ممکن اس زمــان ب

ـــخص ()مانند روایتHomodiegeticداخل روایت خود ) (Heterodiegeticخود،) های که از زمان اول ش

شخبیان می شدشود( یا نه زنها داخل روایت؛ بلکه  :  1392ایگلتون، («)Outodiegetic) صیت اول آن نیز با

147 .) 

 

 «:سهراب»و « گردآفرید». نبرد 2ـ3

شود. روایت می« رست  و سهراب»ی نامهدر جلد دوم شاهنامه، در ذیل رزم« سهراب»و « گرد آفرید»نبرد 

گیرد که به ایران زصــمی  میشــود، جویا می« زهمینه»که نام و نشــان پدر را از مادرش پس از این« ســهراب»

 لشکرکشی کند؛ زیرا او بر این باور است که:

 چو رست  پدر باشد و من پسر                       نباید به گیتی کسی زاجور                      

 (10: 1369، )فردوسی، جلد دوم                                                                               

فرســتد. شــنود، ســپاهی به یاری او میبه ایران را می« ســهراب»خبر لشــکرکشــی « افراســیاب»که زمانی     

از دژ « سهراب»برای نبرد با « هُ یر»رسد. نگهبان دژ، می« دژ سپید»در مسیر لشکر کشی خود، به « سهراب»

مطلع « ه یر»از شکستِ « گژده »، دختر «گردآفرید»دهد. را شکست می« ه یر»، «سهراب»آید. بیرون می

کند که در حال، لباس جنگ به زن کرده، در احســاس ننگ می« ه یر»چنان از کار آن« گردآفرید»شــود. می

سپری میمی« سهراب»هیئت مردانه به جنگ  شان  سنان بر « سهراب»شود، رود. پس از مدزی که از نبرد

زند. نماید و بر زمین میکند و او را از روی زین  بلند میرا بر زن او پاره پاره میزده، زره « گردآفرید»کمربندِ 



                              1403، پیاپی سوم، پائیز و زمستان دوم ۀ، شماردومسال ی دانشگاه لرستان، پهلوان اتیادب یعلم یۀنشر

135 
 

کند و بار دیگر را به دو نی  می« سهراب»ی کشد و نیزهدلیر، شمشیر از میان برمی«ِ گردآفرید»در این هنگام 

ــب می ــیند. بر اس ــهراب را ندارد، پا به فرار« گرد آفرید»نش گذارد و در حین گریز، می که زاب هماوردی با س

کمند پیچانش را انداخته، « ســهراب»گردد. ســان انبوه گیســوانش آشــکار میدارد؛ بدینخوُد از ســر برمیکلاه

گردد و چنین ســهراب را ای میبه ناچار متوســل به حیله و چاره« گردآفرید»کشــد. را به بند می« گردآفرید»

 فریبد:می

 وی                               ســپاه زو گردد پر از گفت و گــویکنون من گشای  چنین روی و م»

 که بــا دختــری او بـه دشــت نـبرد                              بــدین سان به ابــر اندر آورد گــرد

 «هتـــر بودنـهانــی بســـازی  بهـــتــر بـــود                               خـــرد داشــتن کــــار م

 (15)همان،                                                                                         

ـــهراب»   ـــخنان و البته زیباییِ « س ـــازد. خورد و حریفش را رها می، فریب می«گردآفرید»زحت زاثیر س س

بر بالایِ « گردآفرید»گردد. پس از آن سته میشود و درهای دژ، پشت سرش بمی« دژ سپید»وارد « گردآفرید»

 گیرد. باره رفته، سهراب را به سخره می

 بخندیــد و او را به افسوس گــفت                            که: زرکــان ز ایران نیابند جفــت»

 «تنچنین بود و روزی نبـــودت ز مــن                          بدین درد غمگین مــکن خویش

 (17)همان،                                                               

 

 «:رستم»و « بانو گشسب». نبرد 3ـ3

ی آن است. موضوع این ی ملی ایران است که پهلوان بانویی، قهرمانِ قصهزنها حماسه« نامهبانوگشسب»

« بانوگشسب نامه»ی پهلوانی اوست. منمومهدختر رست  و نبردهای « بانوگشسب»ی حماسی، زندگی منمومه

چنین زمان سرایش آن نیز نامشخص است؛ اما گمان اش نامعلوم است. ه بیت و هویت سراینده 1032شامل 

 رود که در قرن شش  سروده شده باشد.می

ها بلغم« نامهبهمن»و « برزونامه»»داند. ی بزرگتر می، این کتاب را منتخبی از یک منمومه«ژول مول»

رود که این، بخشی از یک ، درباره این زن، قصه دارد. پس احتمال آن می«نامهگشسببانو»بیش از خود کتابِ 

 (50-51: 1345)مول، « زر باشد.منمومه بزرگ

صویری که از این بانو در منمومه سب»ی ز ش شیده می« نامهبانوگ صویر ک شود، متفاوت با رفتارهای به ز

کشــد؛ زا به پدرش که: او زنی اســت که در شــب زفافش، داماد را در بند میز جمله آنمعمول زنان اســت. ا

ست » صمی  گرفت. « ر ست که بتوان به جای او ز صورت نوعی »ثابت کند، او زنی نی شسب، کهن الگو و  بانوگ

سلط مرد مقاومت ک ست؛ زنی که در برابر زوانایی و ز شده ا شکل زنی پیکارگر مت لی  ست که به  رده و زنی ا

های مردانه نیســت، پهلوانی هنرمند، زیبا، دختر رســت ، خواهر فرامرز، همســر گیو و از برُدار محض حک فرمان

مه مه  با مردان میجویی بیزر جنگه ندارد و  ماوردی از جنس خود  که ه ند  گد.مان : 1381کراچی، «)جن

180) 

، «رســت »شــود؛ روزی شــانزده ســاله می« رزفرام»که گردد. پس از آنآغاز می« فرامرز»داســتان از زولد 

 سپارد.را به او می« فرامرز»خواند و را فرا می« بانوگشسب»

 زو با او به هر نیک و بد یار باش                             ز هر خوب و زشتش نگهدار باش»
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 «زنـــها بود نــامــداربه راه و به خواب و به بزم و شکار                            مبـــادا که 

 (5: 1382)کراچی،                                                              

شسب»یک روز  شتِ « فرامرز»و « بانوگ شکار به نخ یرگاه د  -که در زوران زمین واقع بود -« رغو»برای 

جا کند که هر روز برای شکار، به آند میپیشنها« فرامرز»آید و به روند. بانو از این دشت بسیار خوشش میمی

صمی   شت برحذر میرا نگران می« زال»بروند. این ز ها پند دارد؛ اما آنسازد. او فرزندانش را از رفتن به این د

ست »از « زال»گیرند. شان را به چیزی نمینیای شمالی دهد. زهمتن به پدر می« ر خواهد که فرزندانش را گو

چون قیر، ســیاه کرده، خود نیز رخش را ه « رســت »دو را به کمند کشــیده، نزد او آورد.  دهد که هرقول می

دهد و نقابی به چهره گذاشته، به طرف اش را زغییر میکند. او حتی ابزار جنگیبرگستوانی دیگرگونه به زن می

شتِ  سب»جا شود. آنراهی می« رغو»د ش ها را مورد خطاب قرار نچنین آیابد و اینرا می« فرامرز»و « بانوگ

 دهد.می

 بگفتا مـرا نام گوییـــــــد زود                                که از زن کند ســر شــــما را درود»

 بگویید زا هر دو را نـام چیست؟                                بدین جایگه هر دو را کام چیست؟...

 سعـادت قــرین بخــت بیدار گشت                            همانا که دولت مرا یار گشــت      

 کزین سان شکاری  آمــد به دام                                 چنین خوب صورت کــــنیز و غلام

 «زان به زوران شتاب                              شما را فروش  به افراسیابچو زین در برم

 (67)همان،                                                              

ــب» ــس ــ  می« فرامرز»و « بانوگش ــه نفر رد و بدل به خش آیند. پس از آن، رجزخوانی چند، میان این س

که « رست »یابد. ها، نبرد بانو و زهمتن است؛ اما هیچ یک بر دیگری برزری نمیگردد. فرجام این رجزخوانیمی

شسب»از دلیری  ست، گرزِ گران را برمی« بانوگ شده ا ست که بر فرق دختر بکوبد؛ اما متع ب  شد و بر آن ا ک

زده، نهد و دســت در کمربند بانو شــود که مبادا فرزند کشــته گردد. زهمتن گرز را کنار میمهر پدری مانع می

 گیرد:ینیز کمربند رست  را م« بانوگشسب»کند او را از اسب بر زمین بکوبد. زلاش می

 بسی زور کرد این برآن، آن برین                               هوا بــود جنبان و لرزان زمیــن...»

 بسی چیرگی کـــرد بانــو گشسب                              که باب اندر آرد به نیرو ز اســپ

 غصه جانش پر از درد گشتنبودش زـوان و رخش زردگــشت                              ازین 

 «سرانـــ ام رستـ  بغــرید سخـت                               برآوردش از زین به نیروی بخت

 (73 – 74)همان،                                                                      

ست » شد؛ اما افکند، بر آن اکه پهلوان بانو را بر زمین میپس از آن« ر به « فرامرز»ست که او را به بند ک

نشـــیند. یابد و از جا جَســـته، بار دیگر بر اســـب میآید. در این حین، بانو از مهلکه ن ات میکمک خواهر می

مبادا که عاجز شــوم از چنگ »شــود، جنگد؛ ولی در اثنای نبرد از این کار پشــیمان میمی« فرامرز»زهمتن با 

صورت «. اوی ست»به هر  سرش چیره می«  ر ست و بر پ سب»گردد؛ اما پیروز نبرد ا ش به کمک برادر « بانو گ

 آید.می

 زهمتن نبـــودش مـ ال درنـــگ                                چو با زیغ بانــو درآمد به زنـــگ»

 ن برکشیدبشد دور رســــت  چو او را بـدیـد                               خروشی چو شیــر ژیــا

 «بدو گفت کــای دختــر پـــهلوان                                شما را امــان دادم امشب به جان
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 (76)همان،                                                                 

بســـته، به نزد آورم و شـــما را دســـت را همراه می« کوهیار»گوید: که فردا برادرم به بانو می« رســـت »

سازی . آوری  و زو را نابود میگوید که فردا ما نیز ع ِ خود را همراه میبرم. بانو نیز در جواب میمی« افراسیاب»

گردد و لباس نبرد را از زن به سرعت باز می« رست »خورند که فردا در همان محل، حاضر شوند. ها قس  میآن

بینند. بانو، ماجرا را برای پدر زعریف گردند و پدر را در ایوان میین باز میو بانو اندوهگ« فرامرز»کند. به درمی

دهد که فردا به به فرزندانش قول می« رست »ها همراه سازد. شان را با آنخواهد که عمویکند و از پدر میمی

 شان برود.کمک

سر قرار می «فرامرز»پگاه  ست »روند، و بانو به  ضر می نیز برای« زواره»و « ر ست »شوند. جنگ حا با « ر

افتد و رسـت  و بانو، بانو از اسـب به زمین می« رسـت »کنند. در نبرد میان نبرد می« فرامرز»با « زواره»بانو، و 

رود. دهد، رست  به کمک برادر میرا شکست می« زواره»، «فرامرز»بندد. از آن سوی درنگ دستان او را میبی

س»پس از نبردی طولانی،  شسب»گردد. پیروز می« فرامرز»با مدد از پروردگار، بر « ت ر ست « بانوگ شک چون 

 برد.حمله می« رست »کند، کمند را پاره نموده، بر بیند به نیروی که از پرودگار طلب میبرادر را می

 یکی زیغ در دست چون پیل مست                              به زرگ پدر رانــد شمشیر دســت

 ست  بدید آن چنـــان دستبرد                            دوان دست و ساعد سوی زیغ بردچو ر

 به ساعـــد دم زـیغِ بانــوگشسـب                             نگهـداشت زیغ یــــل چیــردست

 کــــمروگرنه بــــکردی ز فرقــش گـذر                              ببریــدی از فــــرق او زا 

 نقاب و زره چون ز هــ  بــردرید                              سر و روی رستــ  بیــامد پـــدید

 ز شرم پدر زیغ از دســت خویش                               بینداخت بانـــــو سـرافگنده پیش

 «ز مژگان به رخ برچکید.فـــرامرز چو روی رستــ  بدید                                سرشگش 

 (84 -85)همان،                                                              

کند که من ادعا کرده بودم که کسی قادر به زمین زدن من نیست؛ اما اکنون زو مرا بر به پدر گله می« فرامرز»

ـــت »خات زدی.  ـــپس فرزندانش را درجویی میاز او دل« رس ـــهر باز آغوش می کند؛ س گیرد و همگی به ش

 شود.گردند. بدین صورت فرجام کار به خوشی منتهی میمی

 

 «:همایون»و « همای». نبرد 4ـ3

از شاعران بزرگ قرن  -« خواجوی کرمانی»ی گانههای پنجنخستین منمومه از مثنوی« همای و همایون»

شت  شعار  -ه ست. غالب ا ست. در واقع،  گواه قدرت و مهارزش در« خواجو»ا ی پدیدآورنده« خواجو»شاعری ا

، «همای و همایون»هایی است به زقلید از بعضی شاعران پیشین، به ویژه نمامی گن وی. موضوع اصلی مثنوی

شرح ماجراهایی که برای آنان رخ  ست و البته  شام( به همایون )دختر فغفورچین( ا شاه  سر  شقِ همای )پ ع

 بیت است. 4435وی بالغ بر دهد. زعداد ابیات این مثنمی

ستان این نبرد، زقریبا در نیمه به « همای»گردد که شود و از جایی آغاز میی پایانی مثنوی روایت میدا

سوز گوزوال قلعه «سمن رخ»شود. ای در بند میدستِ فغفور چین، در قلعه شیفته -، دختر جهان شق  که  و عا

ـــاحبت با  -همای بود  ـــه روز مص ـــرا س به دیدار « همای»دهد. پس از آن ، وی را ن ات می«یهما»به ش

 راند.را در عشق صادق ندانسته، او را از خود می« همای»، «همایون»رود؛ اما می« همایون»
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 چه گویـــی ز راه دراز آمـــدم                                    برو، باز شو کز زو باز آمـــدم»

 ننــگ                                   مزن بر زبان  چو دادی ز چنگچه نامی که نام  بدادی به 

 سمن رخ رخش را سمن رخ نهد                                    چو رخ بر رخ چون زو فرخ نهد

 برو با نـگاری که داری بـســاز                                     به زاری بسوز ار به خواری بساز

 «زو دل بر نشاید گرفـت                                     بــه یــک دل دو دلــبر نشـاید مگو کز

 (127: 1370)خواجوی کرمانی،                                                                 

با « همای» گردد؛وگویی نســبتا طولانی که مابین این دو عاشــق و معشــوق رد و بدل می پس از گفت

پشــیمان « همایون»، «همای»نهد. پس از رفتن گردد و ســر به صــحرا میباز می« همایون»نومیدی از قصــرِ 

 شود.گردد و در پیِ یار روان میمی

 ی زین نشستکوهه بسـت                             چو خورشید بر کوههچو مـه مـهد بر ابر که»

 «روان گشت با زــــیغ و زیـر و ســپر                                به آیــین زرکـان پــرخـاشـخـر

 (141)همان،                                                                 

یابد. ابتدا بر آن است که در پای یار افتد و خود را بر او بنماید؛ اما خرِد ای میرا در بیشه« همای»از قضا 

 زند که یار را بیازمای.نگ میبر او با

 آزمایی رواســت                               که در زور و مردانـــگی زا ک استگرش زانک می»

 گار زـست                              برید از زو مـــهر ار هــوادار زستدگر این کزانسان طلب

 و یـــا همـچو آهـــو رمــیدت زبر          کــند سـوی آهوی مـستت نــمر                  

 ز خورشید اگر دست بردی چه سود                          بـــدو دستبــردی بــبایــد نـــمود

 «گــوزنان چــو لاف پـلنـگی زنـند                           بــه ســر پن ـه با شیــر چنگی زنند

 (143)همان،                                                                  

شناس و روی پوشیده بر « همایون» نژاد از »دهد که: شود و او را مورد خطاب قرار میوارد می« همای»نا

ــق و معشــوق، مناظره« که داری و نام زو چیســت؟ فرهاد و »ی گیرد که یادآور مناظرهای زیبا در میبین عاش

سرو شیرین»در مثنویِ « خ سرو و سد. در ست؛ هرچند که به پایِ زیبایی و کمال آن مناظره نمینمامی« خ ر

 برد.حمله می« همای»به  پس از رجزخوانی« همایون»انتهای مناظره 

 شه شیــر دل خسـرو شـیرگیـر                                   همــای هــمایون روشـن ضمیــر

 مــست                                  بپیچید بر خویـش و از جا ب سـتی پـــیل بـغرید ماننــده

 چنان برکشید اسب را زنگ زنگ                                    که در جنـبش آمد به فرسنگ سنگ

 به که کوب سرکش درآورد پـای                                   برآشفت و برکرد مـــرکب ز جــای

 «  در فـتادند چون پیل مست                                 یکی زیـغ و دیـگر کمـندی به دسـتبه ه

 (146)همان،                                                                      

 در پیشـــگاه خداوند از بختِ بد« همای»خورد. شـــکســـت می« همایون»از « همای»در ابتدای مبارزه، 

شده، او را از شکایت می ضاعف، بر هماورد خویش غالب  ستن از خدا، و یافتن نیروی م کند و بعد از یاری خوا

سب به زمین می سر از بدنِ حریف جدا کند. در این هنگام کوبد و برآن میا سر بر « همایون»شود که  مِغفر از 

 نماید.می« همای»گیرد و خود را به می
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 . بررسی نکات مشترک در سه منظومه4

 . روایت1ـ4

 «:زمان دستوری»1ـ1ـ4

 «ترتیب. »1ـ1ـ1ـ4

این سه منمومه با داستان « روایت»ی حماسی به یک شکل است. به عبارزی در این سه منمومه« روایت»

اند؛ یعنی ها دارای زســلســل زمانیگردد. داســتانای و خطی نقل میآن متفاوت نیســت؛ بلکه به شــکل لحمه

ستان ستند که به دنبال ه  میدا شته»آیند. بدین زرزیب، نه به ها دارای ابتدا، میانه و انتهایی ه رجوعی « گذ

 روی . می« آینده»داری  و نه به 

 

 «تداوم. »2ـ1ـ1ـ4

آن، ثابت و یکسان است؛ بنابراین  در هر سه منمومه، نسبت بین زمانِ متن و ح  ِ اختصاص داده شده به

ستان صحنه«شتاب ثابت»روند. پیش می« شتابی ثابت»و « زداوم»ها با دا شی می، من ر به خلق  شود ی نمای

طور که ملاحمه گردید، بیشتر این سه منمومه، گفتگوهایی است که که بارززرین نمودِ آن دیالوگ است. همان

 گردد.رد و بدل میهای روایی میان پهلوانان و شخصیت

 

 «: بسامد. »3ـ1ـ1ـ4

سامد  سه روایت، ب ست؛ یعنی آن« مفرد»در  این  شود. البته بار نیز روایت میچه یکبار ازفاق افتاده، یکا

 شود. نیز در چند مورد دیده می« مکرر»بسامد 

 

 «وجه. »2ـ1ـ4

 «فاصله. »1ـ2ـ1ـ4

آید که راوی داستان یکی از هنگامی پدید می« فاصله»طرف است. و بی« دانای کل»ها راوی این داستان

«  داستان»و « گریروایت»بین « فاصله»زر باشد، های روایت باشد. هر چه حضور راویِ داستان پرُرنگشخصیت

ست. برعکس ک  شتر ا صله»زرین نیز بی سه « فا ست که حضور راوی را کمتر حس کنی . در طول این  زمانی ا

 ها شاهدی . را در روایت« فاصله»رنگ و نامحسوس است؛ بنابراین کمترین ک ، حضور راوی «روایت»

 

 «دیدگاه. »2ـ2ـ1ـ4

ـــت که ما از منمر آن بخش معینی از «دیدگاه»منمور از  ی بینی . زاویهرا می« روایت»، زاویه دیدی اس

ند؛ یعنی از زبان هســت (Non- Focalizedها فاقد کانون)اســت. روایت« ســوم شــخص»ها دید در این روایت

و از نوع کانونِ « بیرونی»ها، گردند. بنابراین دیدگاهِ این روایتی ماجرا و خارر از روایت، بیان میواقف به همه

ست. راوی -صفر صیتها همانند دانای کل عمل کردهبازنمود ناهمگن ا شخ ستان یا  ستان ، با درون دا های دا

 های داستانی نیستند.ها جزء شخصیتنی راویناهمگن و به عبارزی ناهمسان هستند؛ یع
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 «صدا»و « لحن. »3ـ1ـ4

گردد چه در ابتدا مشخص میآن« لحن»لحن، سطح سوم داستان یا همان صدایِ راوی است. در بررسی 

های ها رخ داده اســت؟ افعال و کنشزمان با وقوع آنحوادث قبل، بعد و یا ه «ِ گریروایت»این اســت که: آیا 

سه  ست. در واقع راویان، حوادث را بعد از وقوعمنمومهاین  شته روی داده ا شان روایت ی روایی، در زمان گذ

 کنند.می

داخل در »اســت یا « خارر از روایت»پس از پاســخ به این پرســش باید نوع راوی، مشــخص گردد. راوی 

سه روایت، راویان «روایت ست یا فرعی؟ در این  صلی ا صیت ا شخ سوال دوم «خارر از روایت»؟  اند؛ بنابراین 

ـــخ داده می ـــیتخود به خود پاس ـــخص ـــود. راویان جزو ش ـــتند؛ زیرا ش ـــلی یا فرعی نیس خارر از »های اص

 (Hetero- diegeticاند.)«روایت

شد، همان شان داده  شیوه« روایت»طور که ن ست. « گریروایت»ی و  شکل ا سه منمومه به یک  در این 

ستوری» شامل « زمان د سامد»و « زداوم» ،«زرزیب»که  ست. همچنین « ب سان ا سه منمومه یک ست در هر  ا

 گردد.در سه منمومه به یک شکل ای اد می« لحن و صدا»و « دیدگاه»، «فاصله»

 

 . اختفای جنسیت، توسط هر سه پهلوان بانو:2ـ4

« دآفریدگر»شوند. کنند و به هیئتی مردانه وارد جنگ میهر سه شخصیتِ زن، زن بودن خود را پنهان می

کند و لباس مردانه پا به آوردگاه بگذارد، نخست گیسوانش را پنهان می« سهراب»که برای مبارزه با قبل از این

 پوشد.می

 بپوشیـد درع سواران جنگ                                      نبود اندر آن کار جای درنگ»

 «بزد بر سر زرگ رومی گره              نهان کرد گیسو به زیر زره                          

 (13: 1369)فردوسی،                                                               

کند به نبرد یا حتی شکار رود، دارد که بانو هر گاه قصد میچنین بیان می« بانوگشسب نامه»ی سراینده

 کند؛ زا رازِ دختر بودنش را پنهان دارد.خوُدش پنهان میهآمده، گیسوانش را زیر کلادر هیئت مردانه در 

 شان بود عزم شکار                                         یل پـــهلوان بانــوی نامــدارهر آن گه که

 «چو مردان به جوشن شدی در زمان                                      سر و موی در خود کردی نهان

 (56: 1381)کراچی،                                                                        

ـــناس با « همایون» ـــکل ناش ـــاعر، پنهان کردن هویت زنانهمی« همای»نیز به ش ی جنگد. در ابتدا ش

غالب « همایون»بر « همای»دارد؛ اما در انتهای جنگ، درست آن هنگام که را به صراحت بیان نمی« همایون»

 کند.گیرد و خود را معرفی میمِغفر از سر می« همایون»آید، می

 شه مهرپرور چو خن ر گرفت                                            پری چهره مغفر ز سر برگرفت»

 زو گفتی بر آمد فروزنده شید                                              شب قیرگون گشت روز سپید

 «بخندید و گفت ای شه پاکدین                                            همایون من  دخت فغفور چین

                    (147: 1370)خواجوی کرمانی،                                                                        
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 ریهر سه شخصیت زن در جنگاو«ِ نام آور بودن. »3ـ4

اند. البته این «پهلوان بانو»ای و به گونه ها، هر سه زن در جنگاوری، سرآمدِ روزگارشان بودهدر این روایت

ــب»ویژگی در مورد  ــس ــته« بانوگش ــت که مردان یارای نبرد با او را برجس ــت. او پهلوان بانوی بوده اس زر اس

 اند.نداشته

شود. عنوان گرُدی که در جنگاوری نامدار است، یاد می به« گردآفرید»، از «رست  و سهراب»در رزم نامه 

( علاوه بر آن وی در 13: 1369فردوســی، «)زنی بود بر ســان گردی ســوار / همیشــه به جنگ اندرون نامدار»

 سازد.دهد که سهراب را متع ب میچنان از خود دلاوری نشان میی نبرد، آنصحنه

 چنین دختر آید به آوردگاه                          شگفت آمدش، گفت: ز ایران سپاه          »

 «ســـواران جنگــــی به روز نبــرد                                    همانا به ابر اندر آرند گرد

 (15)همان،                                                                        

ایی حماسی سروده شده است. او هایش، منمومهکه در وصف جنگاوری ستپهلوان بانویی« بانوگشسب»

ـــت، ان ام می ـــت که در طول منمومه کارهایی را که فرازر از زوان یک زن اس دهد. از جمله: زنی متفاوت اس

شکست همه«سرخاب دیو»کشتن  ستگاران هندی و  شاه پریان، جنگیدن با خوا ها و.. . این ی آن، آزاد کردن 

ــان پهلوان بانویی قدرزمند معرفی می ا، او را بههدلاوری ــ اعت دخترش س ــت  نیز از ش نماید، زا جایی که رس

 گوید:گردد و با خود چنین میمتع ب می

 «به دل گفت رست  که این است گرد                      که یارد به پیکار از او دست برد؟»

 (73: 1381)کراچی،                                                                 

مایون» گاور و بی« ه مانی»پرواســــت. نیز زنی جن مایون»چنین این « خواجوی کر لب « ه قا را در 

 کند.هایش برای مخاطب معرفی میرجزخوانی

 من آن  که گر زیغ کین برکش                                       سـر چرخ گردان به چنبر کش »

 بگریــد ز نــوت سنان من ابــر                                       بــدرد جگرگـــاه  غرنده بـبر

 «من آن شیــر گیرِ پلـــنگ افکن                                      که چنگال در شیر گردون زن 

 (145: 1370)خواجوی کرمانی،                                                                            

یک بار او را شکست « همای»سان که در مبارزه با کند؛ بداندر عمل نیز دلاوریش را اثبات می« همایون»

 را شکست دهد.« همایون»زواند زنها با نیایش به درگاه خداوند و یافتن نیرویی مضاعف می« همای»دهد. می

 

 ن مردان در هر سه نبرد:. پیروز شد4ـ4             

و  -آورند در هرسه منمومه، مردان پیروزِ نبرد هستند. با این که در هر سه نبرد، زنان هماوردانی شایسته و نام

و « بانوگشـــســـب»اند. در ابتدای نبرد، ؛ اما مردان پیروزِ جنگ -علاوه بر آن در ابتدای نبرد از حریف جلوزرند

ـــت »و « همای»اند؛ اما پیروز جنگ« همایون» ـــتن از پروردگار، بر بانو پهلوانان پیروز « رس پس از یاری جس

 گردند!می
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 . بررسی تمایزهای سه منظومه:5

 های متفاوت:. انگیزه1ـ5

سه منمومه، انگیزه ست. جنگِ میان در این  در حقیقت « گردآفرید»و « سهراب»های آغاز نبرد متفاوت ا

ست. « زوران»و « ایران»جنگ میان  ست که به ایران نماینده« سهراب»ا صدد آن ا ست و در  ی زوران زمین ا

شد. از آن« کاووس»حمله نماید و  ی ایرانیان نماینده« گژده »دختِ « گردآفرید»سوی، را از زخت به زیر بک

ست که در مقابل  ستد. در حقیقت، انگیزهمی« سهراب»ا شور ای شان بر ک شور ی نبرد این دو زن، پیروزی ک

 است. حریف 

ـــت. پس از آن« همایون»و « همای»ی جنگ نگیزه   را در « همای»، «همایون»که بر مبنای آزمون اس

 شود که یار را از لحاظ زورمندی و راستین بودن در عشق، بیازماید.  یابد برآن میای میبیشه

ست »ی مبارزه انگیزه شسب»و « ر شمالی دادن پدر، فرزند را« بانوگ شسب»ست. بر مبنای گو و « بانو گ

شکار به «  فرامرز» شت رغو»برای  صمی  می« د سازد و نوادگانش را از این کار را نگران می« زال»روند. این ز

روند. چنان برای شـــکار به آن دشـــت مینهند و ه دارد؛ اما بانو و برادرش ســـخن نیا را وقعی نمیبرحذر می

 خواهد که فرزندانش را گوشمالی دهد.می« رست »دهد و از هشدار می« رست »به « زال»

 

 . تفاوت در فرجامِ نبردها:2ـ5

ـــت. پایان نبردِ  ـــه منمومه با یکدیگر متفاوت اس ـــت  و »و « همای و همایون»فرجام مبارزه این س رس

ایی دیگر است و به خوشی خت  به گونه« گردآفرید و سهراب»به خوشی است؛ اما سران ام مبارزه « بانوگشسب

 دد.گرنمی

گردد، سهراب دل به دارد و راز دختر افشا میبرمی« گردآفرید»خود را از سرِ کلاه« سهراب»آن هنگام که 

سازد. را خورده، او را از کمندش رها می« گردآفرید»، به سادگی فریبِ «سهراب»دهد. به همین سبب دختر می

سپید»وارد « گردآفرید»وقتی  سخره می« سهراب» شود، بر بالای قلعه رفته،می« دژ که زرکان ز »گیرد را به 

سد، به نمر می«. ایران نیابند جفت سهراب علاقمند می« گردآفرید»ر سبب او را در چند نیز به  گردد و بدین 

ــتاید؛ اما چون به ایران حمله کرده، فرجام این نبرد و علاقمندیبیت بعدی می ــان، به جدایی آن دو خت  س ش

 گردد. می

 روزی نبودت ز مــن                                    بدین درد غمگین مکن خویشتن چنین بود و»

 ایای                                  که جز بافرینِ بزرگان نــــههـمانا که زو خـود ز زرکــان نــه

 «از پهلوانان همـال بدان زور و بازوی و آن کتف و یال                                    نـداری کس

 (17: 1369)فردوسی،                                                                     

ای جداگانه است؛ اما سران ام جنگ به خوشی گیرد، مقولهنبردی که میان رست  و بانوگشسب صورت می

ــت »که هویت گردد. زمانیخت  می ــکار می« رس گیرد و همراه ها را در آغوش میدد، آنگربرای فرزندانش آش

 گردند.  به شهر باز می« زال»پدرش، 

شوق « همای و همایون»پایان مبارزه  شق و مع صال این عا شی دارد. فرجام جنگ، به و سران ام خو نیز 

 ه  پیروز جنگ است و ه  پیروز عشق.« همای»گردد. در واقع، منتهی می
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 «امهبانوگشسب ن»معکوس در  . موارد3ـ5

ــهراب و گردآفرید»و « همای و همایون»در دو نبردِ  ــت. « س ــن اس هویتِ مردان، برای زنانِ هماورد روش

درســت برعکس « نامهبانوگشــســب»کنند؛ اما در دانند که با چه کســی نبرد میمی« گردآفرید»و « همایون»

نماید. در اثنای جنگ معرفی میخود را مردی زورانی « رست »برای بانو، هویدا نیست و « رست »است. هویت 

اش از ه  دهد و بدین زرزیب نقاب و زرهکند، او دست را سپر قرار میمی« رست »ی سرِ ای حوالهکه بانو ضربه

 گردد. شود و هویتش بر ملا میدریده می

ست » سب»آگاهانه وارد جنگ با دخترش « ر ش دانند که نمی« سهراب»و « همای»شود؛ اما می« بانوگ

، هماوردِ «رست »شان زن هستند. این در صورزی است که دانند، هماوردانها حتی نمیشان کیست؟ آنحریف

 رود. شناسد و آگاهانه به نبرد او میخود را کاملا می

ست، کس دیگری به یاری« همای و همایون»و « سهراب و گردآفرید»نبردِ  آید؛ اما شان نمیزن به زن ا

جنگند؛ ولی در اثنای جنگ ها در ابتدا زن به زن میکاملا متفاوت اســت. آن« رســت »و « بانوگشــســب»نبرد 

 گردد.آیند و بدین زرزیب مبارزه، گروهی میها مینیروهای دیگر نیز به کمک آن

برد؛ اما در دو نبرد حمله می« بانوگشسب»در نبرد با بانو، آغاز کننده جنگ است و نخست، او به « رست »

 آغاز کننده نبرد هستند. -گردآفرید و همایون - دیگر، زنان

 

 نسبت به دو پهلوان دیگر« همای». ضعف 4ـ5

سـت. در ابتدای نبرد، زری از پهلوانیی بسـیار پاییندر مرزبه« رسـت »و « سـهراب»نسـبت به « همای»

کند و جاری میآشفته از غلبه حریف، اشکِ خونبار از دیده « همای»خورد. شکست می« همایون»از « همای»

 برد.  به پیشگاه خداوند از بختِ بد شکایت می

 چو شد زار کار شه از کارزار                               برآشفت از بخـت و از روزگـــار»

 ز مژگان ببارید خوناب و گفت                             که ای پات معبود بی یار و جفت

 «ـر                             چـو افتاد کــارم کنون دست گیرمر افتادگان را زـویی دستگی

 (147: 1370)خواجوی کرمانی،                                                                

ضعف، در طول منمومه بارها دیده می شکیبا « همای»شود، این  سخت نا شکلات و ناملایمات،  در برابر م

، متنی کاملا حماســی «خواجو»ســت که منمومه کند. این ضــعف به دلیل آنیه و زاری میشــود، حتی گرمی

 شباهت داشته باشد.« رمانس»رسد به نوع نیست؛ بلکه به نمر می

صیتبه جهت دارا بودن ویژگی« همای و همایون» شخ سبی قهرمان بر دیگر  ها، طرح هایی چون برزری ن

ص شحون بودن از عنا شگفتساده و ابتدایی، م صحنهر خیالی و غیر واقعی، حوادث  های اغراق آمیز و... انگیز و 

 (77:  1382دارد.)میرهاشمی، « رمانس»وجوه اشترات بسیاری از نمر ساختاری و معنایی با نوع 

 

 ها:. تفاوت درسبک سرایش منظومه5ـ5

شمار منمومه سدهاگر چه  سی که طی  ستند؛ های حما شده، ک  نی سروده  سرایندگان های مختلف  اما 

ـــتهآن ـــی را نداش ـــی نیافریدهآن»اند و ها نبوغ و زوانایی فردوس اند؛ پس آن ها را هنرمندانی به بزرگی فردوس

 (. 573: 1384)بهار، « عممت و سازندگی درخشان شاهنامه را ندارند
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یابد، زقلید صرف اختصاص می« سهراب»و « گردآفرید»که بخشی از آن، به نبرد « رست  و سهراب»یِ نامهرزم

اســت. این مطلب در مورد نویســندگان « فردوســی»از متون حماســی دیگر نیســت؛ بلکه محصــول هنرمندی 

ی حماسی از لحاظ زبانی، استفاده کند. این منمومهچندان صدق نمی« نامهبانوگشسب»و « همای و همایون»

و درونی شــعر و... در ســطحی بالازر از دو  ، موســیقی کناری -های بدیعویژه اســتعارهبه -های بیانیاز آرایه

 ی دیگر است.منمومه

در داســتان همای و همایون، خواجو »نمامی اســت. « خســرو و شــیرین»ای بر نمیره« همای و همایون»

صحنه صویر  ضوعات جنبی و ه  در ز شکل ظاهری، طرح مو ست ه  در  شیده ا ستان و کو های گوناگون دا

ستخدام زعابیر ها به مقتدای نمایش دقیق آن شش وی در ابداع و ا شود. البته کو خود، نمامی گن وی نزدیک 

ست که نمی سعی او در پدید آوردن اثری نه چندان زقلیدی، امری ا زوان آن را نادیده گرفت. اما زازه و بدیع و 

با گفتهبه هر حال کار او چنان غال ـــاختن نمیرهکه  ند و خود گاهی اقرار دارد، س ـــاهکا ار نمامی ای برای ش

 (79:  1382میرهاشمی، «)است

شاره می« صفاالله ذبیح»گونه که دکتر همان شسب»کند، ا سی «شاهنامه»زقلیدی از « نامهبانوگ یِ فردو

ستانِ پهلوانان، از برخی ست. فردوسی هنگام سرودن دا سرایندگانِ به اختصار می -مانند بانوگشسب -ا گذرد. 

ــتان ــی این داس ــی، جملگی به آورند. این منمومهمتروت را گرفته، به نم  درمیهای بعد از فردوس های حماس

 ( 228- 229: 1389اند.)صفا، زقلید از شاهنامه نم  شده و همه در بحر متقارب مثمن مقصور و محذوف
  

 گیری. نتیجه6 

گیرد. نبرد در این پژوهش، نبرد میان زنان و مردان در سه روایت حماسی، مورد بررسی و مقایسه قرار می

ها و زمایزازی این سه نبرد دارای شباهت«. رست  و بانو گشسب»و « همای و همایون»، «سهراب و گردآفرید»

  گردند.است که به اجمال ذکر می
 

 نکات مشترک در سه منظومه

سه منمومه شیوه« روایت» -«ژرار ژنت»با زوجه به آرای  -در این  ست. « گریروایت»ی و  شکل ا به یک 

ستوری» شامل « زمان د سامد»و « زداوم»، «زرزیب»که  ست. ه « ب سان ا سه منمومه یک ست در هر  چنین ا

 گردد.در سه منمومه به یک شکل ای اد می« لحن و صدا»و « دیدگاه»و « فاصله»
کنند و پیش از نبرد، زن بودن خود را پنهان می -گردآفرید، بانوگشسب و همایون -هر سه شخصیت زن

 شوند. مردانه وارد جنگ می با هیئتی

شان آورند و حتی در آغاز نبرد، از حریفکه زنان، هماوردانی شایسته و نامدر هر سه منمومه، با وجود این

 هستند. جلوزرند؛ اما مردان پیروزِ نبرد
شان بودهدر این روایت سرآمد روزگار سه زن در جنگاوری،  البته این اند؛ «پهلوان بانو»ای ، به گونهها هر 

 زر است. برجسته« بانوگشسب»ویژگی در مورد 
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 ها در سه منظومه:تمایز

ــه منمومه، انگیزههانگیز گردد، های که منتهی به جنگِ میان این مردان و زنان میهای متفاوت: در این س

ــت. جنگ میان  ــهراب»متفاوت اس ــت، « زوران»و « ایران»در حقیقت، جنگ میان « گردآفرید»و « س در اس

قصـد دارد که یار را از لحاظ « همایون»بر مبنای آزمون اسـت. « همایون»و « همای»صـورزی که جنگ میان 

بر مبنای گوشمالی « بانوگشسب»و « رست »ی مبارزه میان زورمندی و راستین بودن در عشق بیازماید. انگیزه

 دادن و زنبیه کردن پدر، فرزند راست. 

همای و » ام مبارزه این ســه منمومه، با یکدیگر متفاوت اســت. پایان نبرد ها: ســرانزفاوت در فرجام نبرد

سران ام مبارزه « رست  و بانوگشسب»و « همایون ست؛ اما  سهراب»به خوشی ا به خوشی خت  « گردآفرید و 

 گردد.نمی

 

 «بانوگشسب نامه»معکوس در  موارد

ست. هویت « سهراب و گردآفرید»و « همای و همایون»در دو نبردِ  شخص ا مردان، برای هماوردانِ زن م

درســت برعکس « نامهبانوگشــســب»کنند؛ اما در دانند که با چه کســی نبرد میمی« گردآفرید»و « همایون»

 برای بانو مشخص نیست. « رست »است، هویت 

ست » شسب»آگاهانه وارد جنگ با دخترش « ر دانند که نمی« سهراب»و « همای»شود؛ ولی می« بانوگ

 شان زن هستند. دانند، هماوردانها حتی نمیشان کیست. آنحریف

آید؛ شان نمیزن به زن بوده است و کس دیگری به یاری« همای و همایون»و « سهراب و گردآفرید»نبرد 

جنگند؛ اما در اثنای ها در ابتدا زن به زن با ه  میکاملا متفاوت است. آن« رست »و « بانو گشسب»اما مبارزه 

 گردد. آیند و بدین زرزیب مبارزه، گروهی میها مینیروهای دیگر  به کمک آنجنگ، 

ست » ست، او به « ر ست و  نخ شسب»در نبرد با بانو، آغاز کننده جنگ ا برد؛ ولی در دو حمله می« بانوگ

 ی جنگ هستند.نبرد دیگر، زنان آغاز کننده

سبت به دو پهلوان دیگر: « همای»ضعف  سبت به « همای»ن ست »و « هرابس»ن سیار در مرزبه« ر ی ب

، متنی کاملا حماسی نیست؛ بلکه «خواجو»ست. این ضعف به دلیل آنست که این مثنویِ زری از پهلوانیپایین

 شباهت داشته باشد.« رمانس»رسد به نوع به نمر می

ویژه به -یانیهای بشــاهنامه از حیث ابتکاری بودن، اســتفاده از آرایه ها:زفاوت درســبک ســرایش منمومه

 ی دیگر است.، موسیقی کناری و درونی شعر و... در سطحی بالازر از دو منمومه -های بدیعاستعاره
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